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اندیشکده‌ها

 اهرم چین مقابل
 برتری نظامی آمریکا

اســتفاده دولت ترامپ از تعرفه‏ها برای تشــدید جنگ 
تجاری با چیــن، توجه جهانی را به خــود جلب کرد و 
پکــن را مجبور کرده تا اقدامــات متقابلی انجام دهد. 
امــا در کنار تعرفه‏ها، پکن ســاح اقتصادی دیگری را 
در زرادخانه خود به کار گرفته که می‏تواند اثر بیشتری 
داشته باشــد: توانایی او در کنترل عرضه جهانی مواد 
معدنی کمیــاب. چین با محدود کردن دسترســی به 
مواد معدنی حیاتی، این پتاسیل را دارد تا آسیب جدی 
به صنعت دفاعــی آمریکا وارد کنــد و جاه‏طلبی‏های 
گســترده‏تر دولت ترامپ برای صنعتی‏سازی مجدد را 
تضعیف می‏کند. در نهایت، این امر در رقابت درازمدت 
آمریکا با چین برای برتری نظامــی و فناوری می‏تواند 
مزیت استراتژیک مهمی را در اختیار پکن قرار دهد و به 

پیشتازی این کشور در صنعت تولید اضافه کند. 
به‏رغــم درخواســت‏های مکــرر دونالــد ترامپ از 
شــی‏جین‏پینگ، رئیس‏جمهور چین برای رسیدن به 
توافقی برای تنش‏زدایی جنگ تجاری خود، پکن وعده 
داده که تا آخر به مبارزه ادامه می‏دهد. چین در واکنش 
به تعرفه‏های آمریکا محدودیت‏هایی را روی صادرات 7 
ماده معدنی به‏همراه دیگر محصولات شامل آهنرباهای 

دائمی وضع کرده است. 
چین بیشترین مواد معدنی کمیاب جهان را تولید 
می‏کند؛ گروهی از 17 عنصر که برای تکنولوژی مدرن، 
از آهنرباها گرفته تا لیزرها تا نمایشگرهای ال‏سی‏دی، 
مهم‏اند. پکن کنترل تقریباً 70درصد از استخراج مواد 
معدنی کمیــاب و 90درصــد از فرآوری مــواد معدنی 
کمیــاب در جهان را برعهــده دارد. در عوض، با اینکه 
آمریکا هفتمین دارنده ذخایر بزرگ و دومین تولیدکننده 
بزرگ جهان است، اما تولیدات کمتری نسبت به چین 
دارد و بــرای واردات این منابع به پکن وابســته اســت. 
واشــنگتن مواد معدنــی مهــم را از تعرفه‏های متقابل 
جهانی خود خارج کرده که نشــان‏دهنده اهمیت این 

منابع برای آمریکاست. 
این امر به چین دســت بالاتری را بر ســر کالاهای 
ورودی به زنجیره تامین می‏دهد که برای برتری آمریکا 
امــری مهم تلقــی می‏شــود؛ از نیمه‏هادی‏هــا گرفته 
تا هواپیماهــا. برای مثال، دیســپروزیوم بــرای تولید 
موتورهای برقی نسوز که در جت‏های جنگی اف-35 
»نســل پنجم« نیروی هوایی آمریکا مورد استفاده قرار 
می‏گیــرد مورد نیاز اســت و از آن در ســاخت ربات‏ها، 
پهپادهــا، خودروهای برقی و صفحه نمایش لمســی 
استفاده می‏شود. مثال مهم دیگر ایتریم است که برای 
موتور جت، لیزرهــای چاپی و رادارهــای فرکانس بالا 
مورد استفاده قرار می‏گیرد. هر دو در میان هفت ماده 
معدنی کمیابی قرار دارند که دسترسی به آنها از سوی 

پکن محدود شده است. 
چیــن از نقش مرکزی خــود در زنجیره تامین بهره 
می‏برد که آمریکا تلاش می‏کرد پکن را از آن بیرون کند؛ 
به‏ویژه در مورد نیمه‏هادی‏ها. این اقدام پیامی را دارد: 
درحالی‏که آمریکا ممکن است تلاش کند تا دسترسی 
چین را از پیشرفته‏ترین تراشــه‏ها و دیگر فناوری‏های 
پیشرفته قطع کند، چین می‏تواند یک قدم فراتر رود و 

جریان زنجیره تامین را قطع کند. 
صادرکننــدگان مــواد معدنــی کمیــاب در چین 
هم‏اکنــون گزارش داده‏اند که برخــی از صادرات خود 
را قطع کرده‏اند چون منتظر گرفتن مجوزهای خود از 
وزارت بازرگانی چین هستند؛ سیستمی که به پکن این 
توانایی را می‏دهد تا صــادرات مواد معدنی را در دوران 

جنگ تجاری ادامه‏دار قانون‏مند کند. 
در درازمدت، آمریکا می‏تواند عملیات استخراج 
و فــرآوری خود را راه‏انــدازی کند امــا این موضوع 
زمان‏بر اســت و هزینه اقتصادی و زیســت‏محیطی 
بالایی دارد. این موضوع به‏طور مشــابه می‏تواند در 
مورد کشورهای دیگری که آمریکا به دنبال شراکت 

با آنهاست، صدق کند.
محدودیت‏ها بر مواد معدنی می‏تواند جاه‏طلبی‏های 
گسترده دولت ترامپ مبنی بر برتری آمریکا به چین را 
تضعیف کند. این موضوع شامل بازگشت کارخانجات 
تولیدی به آمریکا از طریق برنامه گسترده صنعتی‏سازی 
مجدد، تعهد به رهبری جهانی در فناوری‏های نوظهور 
مانند هوش‏مصنوعی و اســتراتژی بــرای بازدارندگی 
چیــن در مقابل تایوان از طریــق قدرت نظامی بزرگ و 
منطقه‏ای که با بودجــه دفاعی یک تریلیونی حمایت 
می‏شــود. اگر آمریکا می‏خواهــد در دهه‏های آینده از 
نظر نظامی مقابل چین بایستد، صنعتی‏سازی مجدد 
و پیشــرو بودن در فناوری‏های نوظهــور امری ضروری 
خواهد بود. آمریکا در برخی زمینه‏های رقابتی دفاعی 
و فناوری‏های نوظهور از چین عقب اســت. در برخی 
موارد مثل فناوری موشک هایپرسونیک چین هم‏اکنون 
پیشرفته‏تر است. در موارد دیگر محدودیت دسترسی به 

مواد معدنی می‏تواند حیاتی باشد.
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دیوار کوتاه ناتو
همکاری ترانس‏آتلانتیک همچنان شاخه مهمی از قدرت آمریکا و استراتژی بازدارندگی مقابل چین باقی می‏ماند 

ائتلاف ترانس‏آتلانتیک امروز در نقطــه عطف قرار گرفته و آمریکا 
سیگنال‏هایی از تغییر عمیق در تعهدات امنیتی سنتی خود نشان 
می‏دهد. هم دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا که از ژانویه امسال 
روی کار آمد و هم چندین نفــر از اعضای دولت‏اش همواره تاکید 
می‏کنند که اروپا باید مســئولیت اصلی حفاظت از امنیت خود را 
برعهــده بگیرد. ترامپ اعــام کرده کــه از برنامه‏های تمرین‏های 
نظامی آتی در اروپا خارج می‏شود و هشدار داده که ایالات متحده 
ممکن است از متحدان ناتو که نتوانند به هدف اختصاص 2درصد 
از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی برسند، محافظت نکند. 
ترامپ برای هشدار بیشتر به رهبران اروپا، دورنمای الحاق مناطق 
متعلــق به متحدان خــود، گرینلند و کانادا را مطرح کــرده و از رد 
ایده استفاده از زور برای رسیدن به این اهداف امتناع کرده است. 
آنچه به اضطراب اروپایی‏ها اضافه می‏کند، شــیوه دولت ترامپ در 
مدیریت جنگ اوکراین و به‏ویژه ایجاد روابط حسنه با روسیه با حذف 
متحــدان اروپایی از مذاکرات صلح و فشــار بر کی‏یف برای ورود به 
این مذاکرات با تعلیق موقت کمک‏های نظامی و اشــتراک‏گذاری 

اطلاعات است. 
این موارد فشــار را بر اروپا افزایش داده تا مسئولیت بزرگتری را 
برای برقراری امنیت خود برعهده بگیرد و اتکای خود بر توســعه، 
تولید و تهیه تجهیزات دفاعی را افزایش دهد تا برای آینده‏ای آماده 
شــود که در آن تعهد واشنگتن به امنیت امری بدیهی تصور نشود 
و مســئولیت بازدارندگی روسیه و دیگر کشورهای متخاصم به‏طور 
فزاینده‏ای روی شــانه‏های خود اروپایی‏ها باشــد. ســال‏ها طول 
می‏کشد تا رویکرد اســتراتژیک آمریکا در قبال اروپا کاملًا اجرایی 
شــود. در عین حال هماهنگی میان کشــورهای ترانس‏آتلانتیک 
هم کاملًا از بین نخواهد رفت چون واشــنگتن منافع اختصاصی 
خــود را در اروپایی با ثبات جســت‌وجو می‌کنــد و روابط دفاعی-
صنعتی در این قاره را حفظ خواهد کرد. با این حال، خطر فزاینده 
انشــعاب استراتژیک از واشنگتن بر فوریتی تاکید می‏کند که اروپا 
باید از مســئله دفاعی خود مقابل شــک و تردیدها در اولویت‏های 
متغیر آمریکایی‏ها محافظت کند؛ فارغ از اینکه ترامپ چقدر واقعاً 
می‏خواهــد تهدیدهایش را عملی کند و اینکــه تلاش‏هایش دوام 

بیشتری از دوره 4 ساله او خواهند آورد یا نه. 

اختصاص منابع کارآمد �
اروپا برای توســعه اهداف اســتراتژیک خود عــاوه بر افزایش 
بودجه دفاعی باید با چالش‏های ساختاری عمیق‏تری روبه‏رو شود. 
چالش واقعی تضمین افزایــش بودجه به‏معنای اختصاص منابع 
موثر برای پر کردن خلأها در توانایی‏های مهم و تقویت آمادگی‏های 
نظامی خواهد بود. اروپا نیــاز دارد تا پایگاه صنایع دفاعی رقابتی 
و متکی به خود را توســعه دهد. نیاز دارد تا اســتراتژی‏های توسعه 
و متکــی به‏خود را بــرای احیای هماهنگ انبارهای تســلیحاتی، 
کاهــش ناکارآمدی، توســعه فناوری‏های نســل آینــده، غلبه بر 
تنگناهای لجستیکی، ناترازی‏های نظارتی و کمبود زیرساخت‏ها 
را که همــواره پویایی نظامی را تضعیف می‏کننــد، تعریف کند و 

زیرســاخت‏های فرماندهی و کنتــرل را تقویت کند تا امکان 
اجرای عملیات‏هــای بزرگ بدون رهبــری آمریکا فراهم 
شود. مهم‏تر از همه، کشورهای اروپایی باید مجموعه‏ای 
از اولویت‏های استراتژیک و تهدیدهای مشهود را تعریف 
و بر سر آنها توافق کنند که فقدان این اقدام مدت‏هاست 

مانع از شکل‏گیری سیاست خارجی و امنیتی همسو و 
یکپارچه اروپایی شده است. 

این گــذار، اثرات نظامی، اقتصادی و اجتماعی 
عمیقی خواهد داشــت کــه می‏تواند چشــم‏انداز 
امنیتی اروپا را به‏شدت تغییر دهد؛ امری که حتی 
فراتر از مرزهای اروپا طنین‏انداز خواهد شد. اما در 
عین حال این قاره بــا محدودیت‏های قابل‏توجه 
ســاختاری، مالی و سیاســی روبه‏رو خواهد شد؛ 
به‏این معنی که یک تغییر بنیادی در تقســیم بار 
میان اتحادیه اروپا و آمریکا ســال‏ها طول خواهد 
کشید و ناتو احتمالًا حالا حالاها پشتیبان ساختار 

امنیتی اروپا باقی خواهد ماند. 

ســیر تکاملی ناتو و همــکاری امنیتی  �
ترانس‏آتلانتیک

ناتو برای بیش از هفت دهه ســنگ‏بنای ساختار امنیتی اروپا 
بوده است. این ســازمان بحران‏های وجودی متناوب و تنش‏های 
مکــرر ترانس‏آتلانتیــک را از ســر گذرانــد، از جنگ ســرد مقابل 
توسعه‏گرایی شوروی عبور کرد و وارد ائتلاف غیرمتمرکز فزاینده‏ای 
شــد که با تهدیدهــای جهانــی متزلزل و افــول رهبــری آمریکا 

دست‏وپنجه نرم می‏کرد. 
بلافاصلــه پس از جنگ جهانــی دوم که شــوروی اکثر اروپای 
مرکزی و اروپای شــرقی را اشــغال کــرده بود، با خــروج آمریکا از 
انزواگرایی ســنتی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر شوروی به اروپای 
غربی، ایده تشکیل ائتلاف ترانس‏آتلانتیک در دکترین استراتژیک 
دوران ریاســت‏جمهوری هــری اس ترومــن )از ســال 1945 تــا 
1953( متبلور شد. تاسیس ناتو در سال 1949، همکاری امنیتی 
ترانس‏آتلانتیک را به‏عنوان قطبی از نظام دفاعی کشورهای غربی 
نهادینــه کرد؛ ائتلافی که همــواره فراتر از 12 عضــو آن رفته و در 

دهه‏های بعد به‏دنبال هدف جدیدی گشته است. 
در طول جنگ سرد، وظایف اصلی ناتو سه برابر شد: جلوگیری 

از گســترش نفوذ شوروی، پیش‏گیری از ظهور مجدد نظامی‏گری 
ملی‏گرایانه در اروپا و )به‏ویژه از منظر اروپایی‏ها( یکپارچگی سیاسی 
در اروپــا از طریق همــکاری نظامی و اســتراتژیک. این چارچوب 
دهه‏ها تضمین‏کننده ثبات، تعامل پایدار با آمریکا و محیطی بود که 
بــه اروپا این توانایی را داد تا یکپارچگی اقتصادی را در اولویت قرار 
دهد و در نهایت در سال 1993 منجر به تشکیل اتحادیه اروپا شد. 
به‏رغم شــکاف‏ها و بحران‏های دوره‏ای در داخل این سازمان، مثل 
خروج فرانســه از فرماندهی یکپارچه نظامی در سال 1966، این 

ائتلاف هیچ‏وقت دچار فروپاشی نشد. 
اما با ســقوط اتحادیه جماهیر شــوروی در ســال 1991، ناتو 
مجبور شد هویت خود را بدون دشمن اصلی‏اش بازتعریف کند و در 
نتیجه دریچه‏ای را برای توسعه به‏سمت شرق، به‏عنوان راهی برای 
یکپارچگی کشورهای تازه اســتقلال‏یافته اروپای مرکزی و اروپای 
شرقی به بلوک غرب، باز کرد. این مسیر در سال 1999 به عضویت 
لهســتان، مجارســتان و جمهوری چک در ناتو ختم شــد و پس از 
آن در  ســال‏های 2000 الحاق کشورهای بالتیک و چندین کشور 

بالکان را در پی داشت. 
به‏رغم تلاش‏ها برای ایجــاد چارچوب‏های امنیتی پان‏اروپایی 
جایگزین، مثل OSCE و جاســازی یک مولفــه امنیتی در داخل 
اتحادیه اروپا، در سال 2009 زمانی که ماده دفاعی مشترک معرفی 
شد ناتو به‏عنوان پشتوانه ســاختار امنیتی اروپا باقی ماند. در این 
میان، دامنه عملیاتی ائتلاف به امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم 
گسترش پیدا کرد که از نمونه‏های آن می‏توان به مداخله در کوزوو 
)1999(، افغانســتان )2001( و لیبــی )2011( اشــاره کرد. این 
دوران نمایانگــر چالش‏های اســتراتژیک و عملیاتی بود که بحث 
و جدل دربــاره اهداف وجودی ناتو را افزایش داد و واشــنگتن نیز 
وابستگی بیش از حد اروپا به قدرت نظامی آمریکا را زیر سوال برد. 

تا اواخر سال‏های 2000، حمله روسیه به گرجستان )در سال 
2008( و بعدها به اوکراین )اولین بار در ســال 2014 و ســپس در 
ســال 2022( دفاع جمعی مقابل روسیه به‏عنوان عملیات اصلی 
ناتو دوباره مورد تاییــد قرار گرفت. این ائتلاف تمرکز مجدد خود را 

روی اعزام نیروهای چرخشــی در شــمال و شرق اروپا گذاشت. در 
این میان، بحث و جدل‏هایی بر ســر استقلال استراتژیک داخلی 
اروپایی‏هــا دوباره مومنتوم خود را پیدا کــرد؛ این‏بار با ابتکارهایی 
به‏رهبری اتحادیه اروپا در مسائلی مانند سیاست خارجی و سیاست 
امنیتی مشــترک و همکاری‏های ســاختاریافته دائمــی، با هدف 
پایه‏ریزی برای نقش بزرگتر اروپا در داخل چارچوب ناتو )که اغلب به 
آن قطب اروپایی ناتو گفته می‏شود(. اما تنش‏های داخلی فروکش 
نکردنــد و در عوض در دور اول ریاســت‏جمهوری ترامپ )از ســال 
2017 تا 2021( اوج گرفتند؛ در آن زمان کاخ ســفید ارزش‏های 
ناتو را زیر سوال برد و با صراحت بیشتر تقاضای تقسیم بار مسئولیت 
بزرگتری را داشــت که باعث شد در ســال 2019 امانوئل مکرون، 
رئیس‏جمهــور فرانســه وضعیت این ائتــاف را به »مــرگ مغزی« 
تشــبیه کند. اما با این حال، باوجود جهش دوباره اصطکاک‏های 
ترانس‏آتلانتیک، ناتو با الحاق ســوئد و فنلاند در سال 2023 ثابت 
کرده که به‏طور قابل‏توجهی انعطاف‏پذیر اســت که بر وابســتگی 
ماندگار اروپا به ناتو به‏عنوان پشــتوانه امنیتی خود تاکید می‏کند و 
جان تازه‏ای به این ائتلاف می‏بخشد. تا اینکه دوباره دونالد ترامپ 

در نوامبر 2024 در انتخابات ریاست‏جمهوری پیروز شد. 

دیدگاه آمریکا �
از زمــان پایان جنگ جهانی دوم، منافع اســتراتژیک آمریکا در 
اروپا با دو اولویت فراگیر هدایت شده است: جلوگیری از هر قدرت 
واحد برای تسلط بر قاره و حفظ ساختار امنیتی که منافع اقتصادی 
و نظامی آمریکا را تضمین می‏کند. ناتو ماشــین اصلی توسعه این 

اهداف بوده است. 
در دوران جنگ سرد، نگرانی‏های امنیتی آمریکا در اروپا عمدتاً با 
تهدید باورپذیر پیشروی‏های نظامی شوروی شکل گرفت که چالش 
مســتقیمی را برای رهبری جهانی آمریکا و درنتیجه امنیت ملی در 
سطح گسترده‏تر ایجاد می‏کرد. در ابتدا در اقدامی موقت، به‏منظور 
حمایت از کشــورهای اروپایی در شــرایطی که مشــغول بازسازی 
قابلیت‏های نظامی خود بودند، ســربازان آمریکایی در اروپا مستقر 

خبرنگار گروه بین‌الملل
یاسمن طاهریان
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هر گونه تلاش جدی 
برای دور کردن مسکو 
از پکن احتمالًا نیازمند 
هماهنگی با اروپاست. 

مزیت‏های اقتصادی 
که آمریکا به‏تنهایی 

می‏تواند فراتر از تعلیق 
تحریم‏ها به روسیه 

پیشنهاد کند، محدود 
است و روابط تجاری و 
سرمایه‏گذاری آمریکا 

و روسیه همچنان 
نامحتمل باقی می‏ماند 

که هر دو به‏دلیل 
نمود محدود اقتصاد 
روسیه برای بازارها 

و سرمایه‏گذاران 
آمریکایی است و 

هم به دلیل فاصله 
جغرافیایی زیاد میان 

دو کشور


